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اندرزهاى سياسى سنايى در مثنوى حديقه و 
سرچشمه هاى آن

مريم مشرف*

چكيده

 حديقةسنايى گرايشهاى مختلف ادبيات اخلاقى و تعليمى ما را در خود جلوه گرساخته است. در اين مثنوى در 
كنار تربيت باطنى كه هدف اصلى است و در نقل آداب صوفيه جلوه گر مى شود، ،شاهد نوع خاصى از ادب 
سياسى هستيم كه سرچشمه اى غير از آداب صوفيه دارد و آن اندرزهاى سياسى است كه ريشه در ادبيات پيش از 
اسلام دارد.اندرزهاى سياسى يك جريان تعليمى را در مثنويهاى فارسى پديد مى آورد. اين جريان در شاهنامه و 
گرشاسبنامه وبعضى آثار منثور چون نصيحة الملوك غزالى شكل گرفت و در حديقةسنايى ادامه يافت. اندرزهاى 

سياسى در مثنويهاى فارسى بر محور عدل و تشويق فرمانروا به عدالت استوار است.

دريافت
تأييد

87/2/30
88/7/21

(m_mosharraf@sbu.ac.ir) دانشيارگروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه شهيد بهشتى *
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مقدمه:
اندرزهاى سياسى وآداب كشوردارى بخشى از حديقة الحقيقة سنايى را تشكيل مى دهد. اگرچه 
صوفيه با دربارها به لحاظ اصولى مراوده و سروكارى نداشتند، مگر به حكم ضرورت، بازتاب اين گونه 
افكار در كتاب حديقه كه اثرى عرفانى و موضوع اصلى آن تعليم معرفت باطنى است، تأمل برانگيز 
است و ما را بر آن مى دارد كه به جز «آداب صوفيه» و عقايد عرفانى محض، سرچشمه هاى 
ديگرى براى افكار مطرح شده در بخش مدح اين مثنوى جستجو كنيم ووجود ريشه هاى آن را 

در آثار غير متصوفه محتمل بدانيم.
حقيقت اين است كه تا زمان تأليف حديقه ، به تدريج سنتى در مثنوى سرايى پارسى شكل گرفته بود 
كه سنايى شايسته ترين وارث آن به شمار مى آمد.مثنوى سرايان پيش از او در طول چند قرن، بخش 
هايى از حكمت عملى را در آثارخود جذب كرده بودند. سياست مدن يا آيين كشوردارى، به همراه تهذيب 
اخلاق و تدبير منزل ، سه شاخة حكمت عملى را پديد مى آورد (فارابى1345:ص15 ؛خواجه نصيرالدين 
طوسى1356:ص38-40 ) مرورى در مثنوى هاى فارسى، نشان دهندة نفوذ انديشه هاى مربوط به 

حكمت عملى در اين مثنوى هاست كه از حوزه اى مستقل از عرفان و تصوف نشأت مى گيرد.
در طول قرن ها، انديشمندانى چون افلاطون و ارسطو ، ابن سينا و فارابى و امام محمد غزالى، 
هر يك سهمى در پديد آمدن و شكل گيرى حكمت عملى داشته اند. افزون بر اين، سهم ايرانيان و 
ميراث باستانى آنان را نيز در پرورش اين شاخه از حكمت در ادوار اسلامى نمى توان ناديده انگاشت. 
به دليل اينكه بررسى هر سه شاخة حكمت عملى ميدانى بس فراخ مى طلبد، و از حد يك مقاله فراتر 
مى رود، در مقالة حاضر اصول مربوط به سياست مدن رادر منظومه هاى فارسى با تكيه بر حديقة 
سنايى بررسى مى كنيم. ليك در ابتدا لازم است به زمينه هاى كهن آيين سياسى در نزد ايرانيان قديم 
اشاره اى شود.سپس نفوذ اين آيين ها را كه در دورة اسلامى به «ادب» شهرت يافت (صفا،ايرانيكا:
ج2ص14 ؛ مصاحب،ج1صWalzer and Gibb 1960 71؛Meier1999: 50) در آثار اين 
دورةادآور مى شويم و به دنبال بررسى برش هايى از شاهنامة فردوسى وگرشاسبنامة حكيم اسدى 

طوسى از اين منظر، ادامة نفوذ اين جريان فكرى را در حديقة سنايى نشان مى دهيم.
اندرزهاى سياسى در حقيقت بخشى از اندرزنامه هاى پهلوى است كه بيشتر در دورةساسانى 
رواج يافت(كريستن سن1375: ص564) در دورة ساسانى دسته اى از اندرزبدان در دربارها حضور 
داشتند و تربيت بزرگزادگان و نصيحت فرمانروايان برعهدة آنان بود.آنان تجربة سياسى حاكمان پيشين را 
به نسلهاى بعد منتقل مى ساختند و با نصايح اخلاقى خود تا حد امكان مانع تصميم گيريهاى شتابزده و 
جور و ظلم شاهان مى شدند و آنان را به دادگرى و ملاطفت تشويق مى كردند (آذرگشسپ1346: 
11-14) . ترجمة عربى اين اندرزهاى سياسى كه صورت برجستة آن را در «عهد اردشير» مى توان 
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بازجست، در آثار دورة اسلامى از قبيل جاويدان خرد مسكويه، غرر ثعالبى، كتاب التاج محمد بن 
حارث ثعالبى نقل شده است. هم چنين مقدار زيادى از اين آثار در كتاب هايى چون عيون الاخبار 
ابن قتيبه، مروج الذهب مسعودى وكتاب ادب الكبير و ادب الصغير ابن مقفع  به عربى ترجمه 
شده و به يادگار مانده است. در واقع ميراث فرهنگى عصر ساسانى از اين طريق به دورة اسلامى 
به  ؛ دوفوشه كورص21  منتقل شد(Walzer1999:326؛Meier1999, 50 ؛ تفضلى1378: 218 
بعد) . موضوع اصلى كتاب ادب الكبير، نقل آيين هاى كشوردارى و اندرزهاى سياسى است(ابن 
از ميان  اندرزنامه هاى سياسى معروف كتابنامة تنسر است كه اصل پهلوى آن  مقفع:1375).از 
رفته و صورت فارسى درى آن كه از عربى ترجمه شده در كتاب ابن اسفنديار (راحة الانسان) 
نيز نمود  اين كتاب در كليله و دمنه  ،مقدمه)اندرزهاى سياسى  مانده است(مينوى1311  بجاى 

دارد (مينوى،همانجا).
اندرزهاى سياسى كه در دورة شكوفايى ادبيات حماسى و داستان سرايى منظوم، در قالب نظم 
حكايات و اخبار پيشينيان به سنت مثنوى سرايى فارسى راه يافته بود، در دورة، غزنوى نيز به 
ثنا  لواى مدح و  اوقات در قالب مدح قرار گرفت.مثنوى سرايان، در  ادامه داد و بسا  حيات خود 
داروى نصيحت را در جان فرمانروايان خود سر فرو مى ريختند و اصول مملكت دارى را به آنان 
ياد آور مى شدند.به ويژه هنگامى كه بيگانگانى سخت بيگانه با آيين كشوردارى و مبانى مدنيت 
و فرهنگ، سكان دار سلسله هاى حاكم بر ايران شدند، ضرورت پاسداشت ميراث كهن بيش از 
پيش احساس شد .پس از اعراب و سلجوقيان،غزنويان و مغولان نيز براى ادارة قلمرو وسيعى كه 
به دنبال فتوحات مسلمانان نصيب آنان شده بود، نيازمند مديران كارآزموده اى بودند كه اين اصول 
را به آنان بياموزد.از اين رو على رغم عنصر ايرانى ستيزى اى كه در اين سلسله هاى پياپى ديده 
مى شد؛ آنان به ميراث باستانى ايران بويژه از منظر اصولى كه بعدها با نام سياست مدن معروف 
شد و بخشى از حكمت عملى را تشكيل مى داد، و آموزه هاى يونان و ايران باستان را در خود 
جمع آورده بود، سخت نيازمند بودند .اين پادشاهان با همة استبداد راى،گوش خود را بر اين نصايح 
نمى بستند ، چرا كه بقاى ملك خود را در به كار بستن اين تجربه هاى كهن مى ديدند، و صحت 

بسيارى از اين اصول «ادبى» و حكمت كهن را در عمل آزموده بودند. 
اندرزهاى پهلوى به كرات در سرتاسر شاهنامه نقل شده است.نقل اين اندرزها در بخش تاريخى 
شاهنامه برجستگى بيش ترى دارد.بويژه در پادشاهى ساسانيان كه خود از مروجان اين نوع ادبى 

خاص بودند،بخش وسيعى از اين اندرزنامه ها نقل شده است.
يكى از معروف ترين اندرزنامه ها كه بخش قابل ملاحظه اى از آن نيز به آيين كشوردارى 
(سلطنت  ساسانى  پادشاه   ، انوشيروان  خسرو  معروف  وزير  بزرگمهر  اندرزنامة  است،  مربوط 
است  كشيده  نظم  به  را  اندرزنامه  اين  تمام  شاهنامه  در  است.فردوسى  579م)   -531
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(دبيرسياقى1344: ج5؛ برتلس1969: ج8 ) . اندرزنامه ها ، در قسمتهاى مختلف داستان خسرو، 
از جمله خطبة او در هنگام جلوس بر تخت كه ايرانيان را اندرز مى دهد، درج شده است. اندرزهاى 
بزرگمهر درجزء هفت مجلس خسرو با موبدان نقل شده است(دبيرسياقى1344:ص 2054 به بعد-

514 بيت)در اين جا براى نمونه ابياتى نقل مى شود:
چو پرهيزكارى كند شهريار                                    چه نيكوست پرهيز با تاجدار
ز يزدان بترسد گه داورى                                      نگردد به ميل و به كند آورى
خرد را كند پادشا برهوا                                         به آنگه كه خشم آورد پادشا

نبايد كه انديشة شهريار                                        بود جز پسنديدة كردگار
ز يزدان شناسد همه خوب و زشت                           به پاداش نيكى بجويد بهشت
زبان راست گوى و دل آزرم جوى                           هميشه جهان را بدو آب روى

(برتلس،1969،بيت1322- 1328)
اختصاص  سياسى  آيين  بيان  به  اصل  در  نيز  هفتگانه  مجالس  از  پنجم  و  چهارم  مجلسهاى 
يافته است.(دبيرسياقى،ابيات 1415 -1380 ) از ديگر نصايح سياسى معروف مى توان به پندنامه 
انوشيروان به پسر خود هرمز (همان جا،بيت 3940، ص 2186 به بعد) و نيز عهدنامه او پيش از 
مرگ خطاب به فرزندش اشاره كرد(ص 2214، ب 4555به بعد).محور همة اين نصايح ، علاوه بر 
موضوعات اقتصادى، همچون شيوة ماليات گرفتن و پرداخت دستمزدها،توجه به كشاورزى و مانند 
آن،اندرزهاى سياسى است،همچون تكيه بر عدالت، يزدان را در نظر داشتن، و راى زنى با بزرگان ، 

رادى و بخشش و درويشان را گرامى داشتن .

شهنشاه بنشست با موبدان                                       جهان ديده و كار كرده ردان
سر موبد موبدان اردشير                                           چو شاپور و چون يزدگرد دبير

سراينده بوزرجمهر جوان                                          بيامد بر شاه نوشين روان
به دانندگان گفت شاه جهان                                     كه با كيست اين دانش اندر نهان
كزو دين يزدان بنيرو شود                                        همان تخت شاهى بى آهو شود

چنين داد پاسخ كه از داد شاه                                    درفشان شود فر ديهيم و گاه
چو با داد بگشايد از گنج بند                                     بماند پس از مرگ نامش بلند

دگر كو بشويد زبان از دروغ                                    نجويد به كژى ز گيتى فروغ
سپهبد چو با داد و بخشايش است                            ز تاجش زمانه پر آسايش است

(برتلس،همان،ص 135،بيت1366 – 1376 با تلخيص)
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اندرزهاى سياسى در گرشاسبنامه
در گرشاسبنامة اسدى طوسى(تأليف 458) اين سنت ادامه مى يابد.اندرزهاى سياسى گرشاسبنامه در 
قسمت نصايح اترث خطاب به پسرش گرشاسب ، پيش از رسيدن به فرمانروايى ، و گفتگوهاى گرشاسب 
و برهمن هندى آمده است.اين گفتگوها بيشتر جنبة تعليم و تربيت عمومى دارد، اما بخشى از آن نيز 
اندرزهاى سياسى است.بعد از به تخت نشستن گرشاسب نيز پدرش او را نصايحى مى گويد كه باز جنبة 

آيين نامه اى دارد و از مقولة اندرزهاى سياسى به شمار مى رود. براى نمونه ، ابياتى چند نقل مى شود:

چهار است آهوى شه آشكار                                   كه شه را نباشد بتر زين چهار
 يكى خيره رايى دوم بد دلى                                  سوم زفتى و چارمين كاهلى

خرد شاه را برترين افسرست                                  هش و دانشش نيكتر لشكر است
بهين گنج او هست داننده مرد                                نكوتر سليحش يلان نبرد

كهن دار دستور وفرزانه راى                                   به هر كار يكتا دل و رهنماى
نكو كار و با دانش و داد دوست                              يكى رسم ننهد كه آن نا نكوست

نگه دار مر مردم خويش را                                    همان پارسا مرد درويش را
همه كارسازانت از كم و بيش                                نبايد كه ورزند جز كار خويش
كند هر كس آن كار كو برگزيد                               بدان تا بود كار هر كس پديد

سليح ايچ در دست شهرى گروه                             نشايد كه شه را نباشد شكوه
نبايد مهان سپه سر به سر                                    كه پيوند سازند با يكدگر
به هر كهتر اندر خورش كن نگاه                           به قدر هنر ده ورا پايگاه

به بيداد، مستان تو چيزى ز كس                           به داد و ستد راستى جوى و بس
(اسدي طوسي1354 :263-262 )
خاطر نشان مى سازيم كه جان كلام اسدى در نصايح سياسى ، از سخن فردوسى مايه مى گيرد.در 
عين حال،كلام اين  حكيم، ياد آور سخنان غزالى در نصيحةالملوك است.وى كه مطالب بسيارى را از 
اندرزنامه هاى ساسانى در كلام خود آورده است، عيب هاى فرمانروا راازقول دستور برمى شمارد:«دستور 
نامه نوشت به نوشيروان و پندها دادش و گفت چهار چيز بايد كه با تو پيوسته بود:اول ، عدل و  ديگر 
خرد، و سيم صبر،و چهارم شرم و چهار چيز بايد كه با تو نبود و:يكى حسد و ديگر كبر و سيم تنگ دلى 

و چهارم دشمنى » (غزالى1317 :74).هرچند اين مطلب ابتدا در كلام فردوسى آمده است:
چنين داد پاسخ كه بر شهريار                                 خردمند گويد كه آهو چهار

يكى آن كه ترسد ز دشمن به جنگ                         و ديگر كه دارد دل از بخش تنگ
دگر آنك راى خردمند مرد                                    به يكسو نهد روزننگ و نبرد
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چهارم كه باشد سرش پرشتاب//نجويد به كار اندر آرام و خواب
(برتلس: 124-125؛بيت1191-1194 – دبيرسياقى: 206،بيت 1240 )
يادآور كلام  هم چنين مطلبى كه غزالى دربارة تقسيم شبانه روز به «چهار بهر»آورده است، 
حكيم اسدى طوسى است ودلالت بروجود منبع واحدى دارد .غزالى مى نويسد«خسروان پيشين 
شبانروزى به چهار قسمت كردند، يكى بهر، ايزد را پرستيدندى و طاعت كردندى و يك بهر اندر 
پادشاهى نظر كردندى و مظلومان را داد دادندى و تدبير كردندى، تا دانايان و خردمندان فرمان 
دادندى و نامه نوشتندى و رسولان فرستادندى و آنچه بدين ماند از رسوم، و بهر سيم ،از خوردن و 
خفتن و از اين بهره برگرفتن به شادى و خرمى، و بهر چهارم، به شكار و چوگان زدن و آنچه بدين 

ماند(غزالى:71 ).حكيم اسدى در نصايح گرشاسب به فرزندش نريمان، مى گويد:
شب و روز برچار بهره بپاى                             يكى بهره دين را ز بهر خداى

دگر باز تدبير و فرجام را                                 سيم بزم را چارم آرام را
(اسدى طوسى: 463،بيت16-15 ) 
آيا غزالى كلام اسدى طوسى را نيز در نظر داشته است؟ در هر حال هم فردوسى و هم اسدى 
نصايح سياسى خود را از اندرزنامه نقل كرده اندو غزالى نيز آنجا كه لازم ديده اين اندرزنامه ها را به 
كاربسته است.از جمله مطالب مربوط به اهميت عدل(غزالى: 8-9 ،40،41 ،47 به بعد)،وضرورت حاكم 
كردن عقل بر خشم و شهوت  (ص18)و درشمارش فر ايزدى كه  دوازده چيز است (ص65) و ديگر 

موارد ، غزالى همان گونه كه خود تصريح مى كند«اخبار پيشينيان» را در نظر داشته است.  

اندرزهاى سياسى در حديقه
در كنار چنين زمينه هايى بود كه مثنوى هاى صوفيه نيز باليدن گرفت و به شكوفايى رسيد. هرچند 
صوفيه از ديرباز در سنت شفاهى و كتبى ، ادب خاص خود را پرورش داده بودند و تا قرن چهارم اين 
اصول را در كتاب هاى خاص خود مدون ساخته بودند، اما هنگامى كه ادب صوفيه در مثنوى هاى 
تعليمى عرفانى مانند حديقة الحقيقة وارد شد، صورتى  به خود گرفت، كه نشان دهندة تلفيق 
ادب صوفى يا آداب الصوفيه با زمينه هاى ديگرى از «آداب» است كه ريشه هاى غير صوفيانه 
دارد.سنت ادب صوفيانه در تلفيق با ميراث «آداب» باستان ، در حديقة سنايى جلوه گر است.اگرچه 
العلوم و كيمياى سعادت ، منشور اخلاقى  امام محمد غزالى، در كتابهاى احياء   ، نيز  او  از  پيش 

جامعى فراهم آورد كه مورد قبول بيش تر مسلمانان بود.
در مقابل روحية نظامى گرى حاكم بر عصر غزنويان و رواج عصبيت مذهبى و نفى دگر انديشان، 
سنايى نيز چون اسدى طوسى و نيز مانند ناصر خسرو(و پيش از آنان فردوسى)، خود را در مقام مصلح 
اجتماعى موظف مى ديد تا در زمينه هاى فكرى اثر خود، موجبات تلطيف روح حاكمان جامعه را نيز 
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در كنار راه سعادت و اخلاق عمومى در نظر گيرد.در بعضى از كتاب هاى اخلاقى پيش از سنايى، 
مسألة حكومت ها و طرز حكومت كردن و معناى ظلم و عدل و تأثير قواى نفسانى در قواى دماغى 
جامعه به تفصيل بحث شده بود كه از مهم ترين آنها، السعادة و الاسعاد عامرى است كه تقريبا بيش از 
نيمى از آن دربارة اخلاقيات در حكومت است. (عامرى 1336: فصل دوم).سنايى از اين منظر وارث ميراث 
حكمت و فلسفة باستان است، كه در كنار اندرزنامه هاى پهلوى، درقالب جريانى نيرومند، محتواى فكرى 
آثار اخلاقى را رقم مى زد.سنايى در تدوين بخش  پايانى حديقه كه در مدح بهرامشاه است، از مجموع 
آراى پيشينيان استفاده كرده و روح آن را در اين بخش بازتاب بخشيده است.اين بخش، مشتمل بر نظرية 
سياسى خاصى است كه در ريشه هاى خود با ديدگاه هاى اخلاقى سنايى كاملا" در پيوند است.صوفيه به 
طور خاص، حشر و نشر با سلطان و دربار را خوش نداشتند و در آداب خاص آنان  ، رفت و آمد به دربار 
پادشاهان نفى شده است، اما سنايى به پيروى از سنت اخلاقى غير متصوفه كه در آثار تعليمى قرن هاى 
پيش مدون شده بود، به مسألة اخلاق پادشاه پرداخته و ابيات بسيارى در بيان چگونگى عدل و ظلم در 
سيرت حاكمان سروده و حكايت هاى بسيارى نيز در تأييد سخنان خود آورده است كه نشان دهندة توجه 
خاص او به تلفيق سنت تعليمى صوفيه با سنت غير متصوفه است. در همة كتاب هاى اخلاقى – فلسفى 
قرن هاى قبل از سنايى ، در ضمن بحث از اعتدال و ميانه روى، موضوع عدل و معناى ظلم مطرح شده 
است.بنا برباور حكيمان،عدالت محور جامعة مدنى است(ارسطو1349 :4-6)گروهى عدالت را نه بخشى از 
فضايل بلكه لب و اساس همة فضايل دانسته اند(ابوعلى مسكويه 1375 :144) اين مسأله از آنجا كه با 

خلق پادشاه و شيوة برخورد او با زير دستان و رعايا ارتباط دارد، جنبة پند و اندرز به خود مى گيرد.
مطالب حديقه از بيت 4948  به بعد، مرتبط مدح شاهان است. سنايى بهرامشاه را به يوسف و 
به ستارة بهرام مانند مى كند و در حين ستايش او به حوادث سياسى دوران مملكت دارى وى نيز 
اشاره اى دارد و خلق حسن و جود و بخشش و كرم و عدل او را مى ستايد. از بيت 4041 شاعر 
بر موضوع عدل مكث مى كند و ابياتى در آن مى پردازد. وى مجدداً در ابيات 4336 تا 4629 به 
موضوع عدل باز مى گردد و در ضمن بيان مواعظ و حكايت هايى پادشاه را به عدل تشويق مى كند. 

در ابتداى اين قطعة بلند، وى عدل را معناى حقيقى جاه شاه مى شمرد نه باد در گلو انداختن را:
بنه اى عدل تو بقاى جهان                             دركنار جهان سزاى جهان

عدل و تاييد جاه شاه بود                                غبغب اندر گلو چه جاه بود؟
چون در عدل باز شد برتو                               در دوزخ فراز شد برتو

هست حال دل ستمكاران                                خشك و اندك چو خواب بيماران
شرع را عدل قهرمان باشد                                ملك را عدل پاسبان باشد

(ابيات 4341-4336 )سپس به بيان سه حكايت همراه با موعظه از پادشاهان گذشته، احنف 
قيس، انوشيروان و هُشام مى پردازد. اين حكايت ها صورت روايى ضعيفى دارند و در حقيقت ادامة 
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همان موعظة بهرام شاهند كه از زبان اندرزگران ديگر بيان مى شود . تكية كلام ،همواره بر پرهيز 
از ظلم و ستم و تشويق دادگرى و عدالت است. همچنين از عفو زندانيان و چشم پوشى از جرم 
بر  را  امل و ذكر مرگ، دل شاه  يا تخفيف مجازات سخن مى رود. شاعر مى گويدكه قصر  آنها 
مسكينان نرم مى كند. جمع آورى مال و انباشته كردن گنج از رنج رعيت و ماليات هاى نادرست، 
موجب تضعيف مبانى ملك است. هر كه او بيگناه ترساند//دان كه در جاى ترس درماند/ظالم از 
مال و جان خلق ببرد// نه هم آخرش مى ببايد مرد؟ گرچه امروز زابلهى ستهد//گور و محشر جواب 
او بدهد/نيست بر ظالم از تن و زن و مال//جز مگر خونش ايچ چيز لال//شاه غمخوار نايب خرد 
است//شاه خونخوار ،شاه نيست دد است. شاه بايد بتواند بر غضب خويش مسلط باشد، حلم خود را 
چون سپرى پناه خلق سازد و به شكرانة سرورى كه خداوند او را بر مردم داده است بهتر از همة 

خلايق، بندگىِ خداى كند: 
هر كه را خشمش از خرد بيش است                         خلق از او،او زخلق دل ريش است

خشم چون تيغ و حلم چون زره است                         تو مهى، آن گزين ز مه كه به است
چون مه از تو نيافريد خداى                                   تو به از خلق بندگيش نماى

(ابيات 4373-4371)
به وقت مصلحت شايسته است  پادشاه  ابيات متعدد مفهوم عدالت شرح داده شده است.  در 
كه تيغ به كار دارد، ولى از پى مصلحتى حلال نه براى آب و نان و منافع شخصى خويش2. . (ابيات 
پيشه  ميانه روى  تنها نمى ماند و همواره  بعد.) شاه عادل  به  4385-4384 قياس شود ب 4546 

مى كند:
شاه عادل ميان نيك و بد است                   تيز و قاهر هلاك خلق و خود است(بيت4394)
باشد اندر خراب و آبادان                           عدل شه ، غيث و جور شه ،باران(بيت 4397)

هرگاه از جور و ظلمى كه در دورة غزنوى اقطاع گيران و زمين داران بزرگ بر خرده مالكان و 
كشاورزان بى زمين روا مى داشتند يادآوريم، سبب اين همه تأكيد بر پرهيز از ظلم در كلام سنايى 
آشكارتر مى شود. دانشمند ايران شناس، يوگنى برتلس، شرح داده است كه در دورة غزنوى بر اثر 
ماليات هاى سنگين و هزينة بالاى لشكركشى هاى بزرگ كه بر دوش طبقة كم درآمد و به ويژه 
كشاورزان قرار داشت، چگونه زندگى روستايى و كشاورزى رو به نابودى مى رفت و توده هاى مردم 
به ويژه كشاورزان كه بزرگ ترين طبقه محسوب مى شدند روز به روز بيش تر در گرداب تيره روزى 
فرو مى رفتند.(برتلس1346: 213) از اين روست كه توجه به حال رعيت و پيشه كردن عدل فصلى 
مشبع از كلام سنايى را به خود اختصاص داده است؛ ولى او آن را به صورت غيرمستقيم بيان كرده 

است. مثلاً از قول يكى از مظلمان دورة بنى اميه به هشام، تمهيد سخن را چنين مى چيند:
گفت يك روز كوفيى به هشام                         كاى زما همچو شير،خون آشام
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زنده باشيم جان ما تو خورى                           چون بميريم مال ما تو برى
سيم درويش و بيوه آوردى                             حلقية فرج استران كردى

روستا پر زبينوايى تو                                     هركجا مسجدى گدايى تو
نه همى تا ابد بخواهى زيست                          پس بدين پنج روزه ملك اين چيست

اى به باطل زديو برده سبق                             ساية باطلى نه ساية حق
به چنين جور در ولايت تو                              مه تو و مه سپاه و رايت تو

(ابيات 4410- 4417 )
مطابق سنت ادبى كهن، سنايى خود پادشاه را نيز اندرز مى گويد و او را به تهذيب نفس و كسب 
صفات حميده و فضايل و ازميان بردن رذايل فرا مى خواند. نخست هوشيارى :شاه بايد در همه 
حال، چه در بزم وچه در رزم، حزم و هوشيارى را از دست ندهد و همچون نرگس بيدار چشم باشد 
(4479-4476) بنابراين در عين دليرى شايسته است جانب احتياط را نگاه دارد و اين به معنى 
راى زنى و مشورت است (4484).«خشم و بخل و دروغ و كين از شاه» صفات ناپسند است. هر 

كس بهتر بتواند بر خشم و آز (غضب و شهوت) مسلط شود بر دشمنان قاهرتر است (4483).
روباه صفت و خسان دون همت  بد دلان  از  بايد  نيز شاه  اطرافيان  و  دربار  انتخاب رجال  در 
بپرهيزد به عامه تكيه نكند و والاهمتان را به كار گمارد (44500-4487).همچنانكه كشاورزان 
نبايد نيازمند و گرسنه باشند، ريخت و پاش بيجا در حق لشكريان نيز موجب جسارت و گستاخى 
آنان نسبت به مردم است. هرگاه لشكر و رعيت توجه كافى ببينند منافع ملك را بهتر پاسدارى 

مى كنند. (4468 و 4506 و جز آن).خردمندى شاه در انتخاب وزير خردمند و كاردان است:
شاه تا زفت و بى خرد نبود                                جفت زفت وزير بد نبود

زانكه در ملك اين دو ناهشيار                            كركس و جغد را برآيدكار

در چند حكايت از حلم و بخشش انوشيروان ياد شده است. يكى حكايتى به مطلع 
حاجبى برد جام نوشروان                                   ديد ازو شاه و كرد از او پنهان

(بيت4374 به بعد)
و ديگر حكايتى دربارة داد و دهش انوشيروان در قحطسالى:

سال قحطى يكى به كسرى گفت                           كابر خلق شد به با ران زفت
گفت كابنبار خانه بگشاديم                             ابر اگر  زفت گشت ما باديم
صبح وار از پى ضيا بدميم                              كه نه ما در سخا ز ابر كميم

(بيت 4541 به بعد)
در حكايتى ديگر هواپرستى و عياشى شاه نكوهش مى شود (4573 به بعد).
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پيوند دين و حكومت از موضوعات خاصى است كه سنايى بدان پرداخته و منشأ كهن دارد. اين 
درونمايه از خارج از ادب صوفيه به منظومة حديقه راه يافته است . از نظر قدما،عالمان دين پاسداران 
حكومتند و حكومت، حامى شرع. از اين رو حاكم لازم است كه مراقب حال عالمان باشد، به آنان 
امان دهد تا آنان نيز متقابلاً امين ملك باشند.يكى ا ز قديم ترين اسنادى كه اين عقيده در آنجا بيان 
و بر پيوستگى جدايى ناپذير دين و حكومت در آنجا تأكيد شده كتاب «عهد اردشير» است كه فصلى 
به همين عنوان در آن آمده است(عباس:1966 ص67)به موجب اين باور، علما با برقرارسازى اصول 
شرع وپاسدارى ازآن، عدل و امنيت را در جامعه تقويت مى كنند و اين امر به استوارى اركان حكومت 

مى انجامد. سنايى در مواضعى چند از مثنوى حديقه،اهميت علما را گوشزد مى كند: 
علما جز امين دين نبوند                                   چون نيابند امان امين نبوند

چشم سر ملك و چشم سر دين است                    آن جهان بين و اين نهان بين است
اين و آن هردو يار يكدگرند                                هم خزان هم بهار يك دگرند

ملك و دين را درين جهان و در آن                      صدق و عدل است روى و پشتيبان
هركجا صدق، دين  دل زنده ست                          هركجا عدل، ملك پاينده ست

(بيت 4561 – 4567)
شاه و عالم كه هر دو را علم است                              اين اولوالامر و آن اولوالعلم است

ور قدمشان نه در ره امر است                                   اين اولوا الظلم و آن اولواالخمر است
(بيت 548- 4588)
توصيف  در  نيز  بسيارى  ابيات  سنايى  رو  اين  از  حكومتند.  بازوى  نيز  لشكريان  علما  كنار  در 
شهامت لشكريان و لزوم سركوب بى رحمانة مخالفان و به ويژه دشمنان دين مى سرايد و مدح 
بهرامشاه را در حقيقت بدين جا خاتمه مى دهد. به دنبال اين قسمت مدح فرزند بهرامشاه، جلال 
قاينى، خواجه عميد محمد  ابومحمد منصور  نيز در مدح  ابياتى  دارد. در نسخة كابل  قرار  الدوله 
عبدالحميد، دبيران ديوان قاضى امام محمود استوفى، قاضى القضاۀ ابوالمعالى و قاضى القضاۀ احمد 
بن سليمان آمده است كه از بحث ما خارج است. اما پس از اتمام مدايح، چند حكايت با درونماية 
مشترك ضميمه شده است و خاتمة بخش كتاب نيز همين حكايت هاست.طرح سنايى در اين 
بخش از منظومه، بسيار يادآور طرح نصيحة الملوك غزالى است.غزالى نيز بخش قابل توجهى از 
بخش دوم و سوم كتاب خود را به طرح حكايت هايى با مضمون داد و عدل اختصاص داده است.به 
ويژه غزالى تعداد زيادى از حكايات مربوط به پادشاهان معروف چون اسكندر و انوشيروان نقل مى 
كند و اين سنت كه در شاهنامه نيز وجود داشت، مورد تقليد سنايى قرار گرفته است. موضوع كلى 
و مشترك اين درونمايه ها پرهيز از ظلم و تكيه بر عدالت خواهى است. در اين ميان مى توان براى 
نمونه حكايت «شاه محمود زاولى» را نقل كرد كه لشكريانش به بيوه زنى سالخورده و رنجبر ستم 
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كرده و مالش را به زور ستانده بودند، زن براى تظلم نزد شاه رفت. سخنان زن با شاه و دادخواهى 
او، شلاق سخنان خشم آگين سنايى است كه نثار زورمندان سلطه طلب مى شود:

اين چه بى رحمى و ستمكارى است                     وين چه فرعونى و چه جبارى است
آخر از حشر ياد بايد كرد                                   تا ابد كى توان زدن اى مرد

تخت،سلطان چو تو بسى ديده است                      داد و بيداد هر كس اشنيده ست
بگذرد دور عمر تو ناگاه                                    بر سر ديگرى نهند كلاه

خورد او مال و،توحساب دهى                             آخرآن روز چه جواب دهى؟
اندر آن روز كى رسد فرياد                                مرتورا هيچ بنده وآزاد

(ابيات5104- 5097)
محمود زاولى مى كوشد با پرداخت غرامت، دل پيرزن را به دست آرد ولى او به كمتر از مجازات 
مرگ براى آن جورپيشگان راضى نمى شود. عاقبت به فرمان شاه، آن پنج نفر اعدام مى شوند و شاه 

درخت رزى نيز از آن خود به او مى بخشد. 
در حكايت فوق سنايى شدت عمل با عاملان جورپيشه را پيشنهاد مى كند و تنبيه و مجازات 
سخت را براى جرايم كارگزاران حكومت لازم مى شمارد. در ديگر مواضع حديقه نيز سنايى به شاه 
سفارش مى كند كه در برابر خطاكارانى كه از منصب خود سوءاستفاده كرده اند، سستى نشان ندهد 

تا زمينة رشد ظلم فراهم نشود. 
هست در دين و ملك،ظلم و محال                                همچو در جسم و جان وبا و وبال

شاه چون بستد از رعيت نان                                        نقد شد كل من عليها فان
از رعيت شهى كه مايه ربود                                         پى ديوار كند و بام اندود

چون ستد تخم عامل از دهقان                                     ده ازو رفت و ماند باوى قان
شاه را از رعيت است اسباب                                        كام دريا ز جوى جويد آب

(ابيات 4466-4462)
روز پاداش،ماه بايد شاه                                             باز بهرام وقت پادافراه

(بيت4546 )
برزن از راه رفق برتن خصم                                      بشكن از روى خلق گردن خصم

 (بيت4549)
دين بى لطف شاخ بى بار است                                   ملك بى قهر گنج بى مار است           
(بيت4558)

و بدين ترتيب شاه را اندرز مى دهد كه در كار سياست ملك لطف و قهر را با هم به كار دارد.
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